
http://irannewspaper.ir
editorial@irannewspaper.ir

 شنبه 25 تیر 1401
 سال بیست و هشتم

اندیشه شماره 7957

. »دیــن« در تاریــخ بشــر، همــواره ســیر 1
متکامــل و رو بــه کمالــی داشــته‌ اســت. 
 19 آیــه  در  چیســت؟  دیــن  از  منظــور  امــا 
ســوره آل‌عمــران آمــده ‌اســت: »إِنَّ‌الدیــن 
مُ؛ دین در نزد خدا، اســام  عِنــدَ‌الله الِإسْــاَ
اســت.« منظور از »اســام« توحیدمحوری 
و تســلیم حــق بودن اســت. بر این اســاس، 
همچــون  موحــد  پیامبــرانِ  همــه  دیــن 
نــوح)ع(  ابراهیــم)ع(، حضــرت  حضــرت 
و دیگــر پیامبــران نیــز در دایره دین اســام 
کــه  رو  آن  از  اســام  می‌گیرد.دیــن  قــرار 
»توحیدی« است، انســان‌ها را از بدویت به 
مدنیت‌گذار می‌دهد. تاریخ بشر نیز گواهی 
بــر ایــن مدعــا اســت و نشــان می‌دهــد کــه 
چگونه »انســان‌های مدنی‌شــده دین‌باور« 
بدویــت  کــه در  آنــان  و  تمدن‌ســاز شــدند 
ماندنــد، از بیــن رفتند. بنابرایــن، تا پیش از 
اینکه دین به زندگی و حیات انســان‌ها ورود 
پیدا کند، انســان‌ها زندگی اجتماعی، ‌ارادی 
و قانونمندی نداشتند و به شکل قبیله‌ای و 
طبیعی زندگــی‌ می‌کردند. برخی متفکران 
همچون توماس هابز، فیلسوف سیاسی، از 
این دوران بدوی تحت عنوان زیستی خشن 
یــاد می‌کننــد اما برخــی همچــون ژان ژاک 

روسو از آن دوران تلقی مثبتی دارند.

. شــریعت پیامبر گرامی اســام)ص( 2
در مقایســه بــا پیامبــران ســلف خــود 
دایره شمول گسترده‌تری داشت. به همین 
دلیــل پــس از ایشــان، مــا »ختــم نبــوت« و 
»آغــاز امامت« را شــاهد هســتیم. واقعیت 
این اســت که شــریعت حضــرت آدم)ع( و 

احکامی که صادر کردند، در سطح خانواده 
بود و شریعت حضرت نوح)ع( در حد قبیله 
بود؛ اما شــریعت با حضرت ابراهیم)ع( به 
نقطه عطف خود می‌رســد. پیش از ایشــان 
»امامت« و »نبوت« توأمان است اما ایشان 
پــس از آن آزمایش ســخت الهی به »مقام 
امامت« هــم نائل می‌آیند. پس از ایشــان، 
دیگــر پیامبران شــاخص همچون حضرت 
دیــن  عیســی)ع(  حضــرت  و  موســی)ع( 
توحیدی ارائه می‌کنند اما شریعت‌شــان در 
حد قوم بنی‌اســرائیل اســت؛ بدین معنا که 

رسالت‌شان بعد جهانی ندارد.
اما پیامبر اسلام)ص( هم دینی که ارائه 
می‌کند، جهانی است و هم در شریعت‌شان 
هدایت کل بشر را محل توجه‌ دارد. حضرت‌ 
محمــد)ص( ضمــن اینکــه نبــی و راهنمــا 
اســت و »ولایت« دارد، »امام« هم هســت؛ 
یعنی رهبــری سیاســی و اجتماعی جامعه 
را هم برعهده دارد و به همین دلیل اســت 
که »دولت« تشــکیل می‌دهد. این در حالی 
اســت که پیامبــران ســلف، به ایــن معنای 
مورد نظر ما، دولت تشکیل ندادند. البته در 
روایات از دولت حضرت آدم)ع( هم سخن 
به میان آمده است اما آنچه دولت‌سازی در 
زمــان پیامبر اکــرم)ص( را از دیگر پیامبران 
ســلف متمایز و برجســته می‌کنــد، نهادینه 

‌شدن دولت در دوره نبوت ایشان است.

. بــا رحلــت پیامبــر اکــرم)ص( مــا با 3
ختــم نبــوت مواجــه می‌شــویم ولی 
ختــم نبــوت بــه معنــای پایــان هدایــت و 
راهبــری جامعــه مســلمین و فراتــر از آن 
جامعــه بشــری نیســت. در رویــداد غدیــر 
خم، ما‌ گذار اســام و بشــریت را از »مرحله 
نبوت« به »مرحله امامت« شــاهد هستیم 

و بــه همیــن دلیــل هــم از »واقعــه غدیــر« 
می‌تــوان بــه عنــوان یــک نقطــه عطــف در 
تاریخ‌ سیاســی اســام صحبــت کرد.پیامبر 
و  نظام‌ســازی  ســال   23 طــی  اکــرم)ص( 
را  جامعــه‌ای  نمی‌توانســتند  دولت‌ســازی 
که بــر پایه موازین اســامی بنا کــرده ‌بودند 
بــدون جانشــین و امام رها کننــد. به همین 
دلیل، در جریان واقعه غدیر خم کوشیدند 
تــا بــه نوعــی از »امامــت« به عنــوان اکمال 
نبوت و ادامه مســیر راهبری جامعه ســخن 
بگویند.نکته‌ای که نباید از نظر دور داشــت، 
ایــن اســت که نبــوت کامل اســت امــا کافی 
نیســت. بعــد از رحلــت پیامبر اکــرم)ص( 
دوره نبوت و ارائه طریق تمام می‌شــود. اما 
در عین حال، می‌بایســت آموزه‌های دین و 
شریعت اجرایی و عملیاتی می‌شد. هدایت 
پیامبر »ارائه طریق« و هدایت امام »تحقق 
بخشی« و »عملیاتی‌ســازی« طریقی است 
کــه نبــی ارائــه کرده‌ اســت. بــر این اســاس، 
رویــداد غدیــر خــم و امامــت، ادامه‌دهنده 
شأن امامت پیامبر اکرم)ص( و آغاز مرحله 

امامت است.

. امــا بایــد بــه ایــن نکته هــم پرداخت 4
کــه »وحدت امت اســامی« در ســایه 
امامــت و ولایت چطــور امــکان تحقق پیدا 

می‌کند؟
واقعیت این اســت که خداوند، انسان را 
و انسان، جامعه را خلق کرده است. جامعه 
نیــز بــه نظام سیاســی و دولــت نیــاز دارد تا 
بتوانــد امــور عمومــی جامعــه را اداره کند. 
هیــچ جامعــه‌ای بی‌نیــاز از نظام سیاســی، 
دولــت و رهبر نیســت. این یــک نیاز فطری 
اســت و خداوند بر اســاس طرح هادی این 
نیــاز را در بشــر قــرار داده اســت. بنابرایــن 

مــا در هــر جامعه دین‌بــاوری با ســه مقوله 
»هدایــت«، »ولایــت« و »امامــت« مواجــه 
هســتیم. منظــور از هدایــت »راهنمایــی«، 
منظــور از ولایــت »سرپرســتی« و منظــور از 

امامت »رهبری« است.
رهبر ســه وظیفــه »تربیــت«، »تعلیم« 
و »تدبیــر« را بــر عهده دارد. بر این اســاس، 
رهبر باید دانش سیاسی و اجتماعی داشته 
باشــد و بتواند جامعــه را مدیریــت و تدبیر 
کند. این مؤلفه‌هــا را همه قبول دارند و این 
مؤلفه‌هــا، تکوینــی هســتند و نظام هســتی 
این‌گونه خلق شــده ‌اســت. به همین دلیل 
اســت که از امامت و نبوت به عنوان اموری 
»ذاتــی« و در مرحله‌های بعــدی به عنوان 
»عرفــی«  و  »شــرعی«  »فطــری«،  امــوری 
سخن به میان می‌آید.بر این اساس »امام« 
به دلیــل بهره‌مندی از ســه مؤلفــه تربیت، 
تعلیــم و تدبیــر، »اعتــدال« و »وحــدت« را 
در یــک جامعــه و فراتــر از آن در یــک امت 
برقرار می‌کند؛ چرا که بر اساس نقشه‌راهی 
جامعــه را اداره می‌کنــد کــه پیامبــر تدوین 
کرده اســت. بنابراین عید غدیــر به معنای 
رجعــت و‌گــذار از »عقل نظــری« به »عقل 
عملی« اســت؛ عقلانیتی که پیامبر تئوریزه 

و ترسیم کرده بود.
اما نکته‌ای کــه در این میان نباید از نظر 
دور داشــت، این اســت که »تعیین حدود« 
در یــک جامعه بر عهده امام نیســت بلکه 
بر عهده پیامبر و خداوند است. اما »تعیین 
اجتماعــی  و  از وظایــف سیاســی  احــکام« 
امــام در یک جامعه دینی اســت و در زمان 
غیبت، این مســئولیت اجتماعی به تطبیق 
و استنباط احکام شرعی فرعی در خصوص 

مسائل روز جامعه محدود می‌شود.

تأملی بر فلسفه ‌سیاسی واقعه غدیر خم

گذر از عقل نظری به عقل عملی
چرا »رویداد غدیر« نقطه عطفی در تاریخ‌ سیاسی اسلام شد؟

دکتر علیرضا صدرا
استاد علوم‌سیاسی دانشگاه تهران

با رحلت پیامبر اکرم)ص( ما با 
ختم نبوت مواجه می‌شویم ولی 

ختم نبوت به معنای پایان هدایت 
و راهبری جامعه مسلمین و فراتر از 
آن جامعه بشری نیست. در رویداد 

غدیر خم، ما‌ گذار اسلام و بشریت را از 
»مرحله نبوت« به »مرحله امامت« 

شاهد هستیم. به همین دلیل هم از 
»واقعه غدیر« می‌توان به عنوان یک 

نقطه عطف در تاریخ‌ سیاسی اسلام 
صحبت کرد. پیامبر اکرم)ص( طی 

23 سال نظام‌سازی و دولت‌سازی 
نمی‌توانستند جامعه‌ای را که بر پایه 

موازین اسلامی بنا کرده ‌بودند بدون 
جانشین و امام رها کنند. به همین 

دلیل، در جریان واقعه غدیر خم 
کوشیدند تا به نوعی از »امامت« 

به عنوان اکمال نبوت و ادامه مسیر 
راهبری جامعه سخن بگویند. 

بنابراین نبوت کامل است اما کافی 
نیست. هدایت پیامبر »ارائه طریق« 

و هدایت امام »تحقق بخشی« و 
»عملیاتی‌سازی« طریقی است که نبی 

ارائه کرده‌ است

دکتر حسین سوزنچی
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم)ع(

دکتر داوود مهدوی‌زادگان
استادیار و رئیس سازمان سمت

دکتر تقی رستم‌وندی
رئیس سابق سازمان امور اجتماعی کشور

دکتر مریم اردبیلی
مشاور امور بانوان شهرداری تهران

 به ســه دلیل حجاب جــزو اولویت‌های نظام اســت؛ 
نخست اینکه، خود مسأله حیا و عفاف از ارکان دینداری 
اســت. ما در زمانــه تمدن برهنگی هســتیم و این تمدن 
عدم حجاب را طلب می‌کند و این امر حساسیت مسأله 

حجاب را بالا می‌برد.
دوم اینکه، به تعبیر هایدگر ما در عصر تصویر جهان 
بسر می‌بریم و نمادهای تصویری حرف اول را می‌زنند. 
در این شرایط حجاب نخستین تصویری است که از یک 
مســلمان به چشــم می‌آید و نماد مســلمانی است. این 
امر بدین معنی است که علاوه‌بر سویه عفاف، حجاب از 
زاویه هویتی هم در زمانه ما موضوعیت پیدا کرده است.

سوم بحث موج فمینیسم است که همه امور مربوط 
به زنان را تحت‌تأثیر قرار داده است و هر بحثی که درباره 

زنان باشد خود به خود در اولویت قرار می‌گیرد.
متناســب بــا ایــن وضعیتی که حجــاب امــروزه پیدا 
کــرده اســت دشــمن، دو هــدف را در دســتور کار دارد؛ 
نخســت، ســرمایه‌گذاری در زمینــه ترویــج بی‌عفتــی و 
دوم، نگاه به مقوله حجــاب به‌عنوان بحثی هویتی. لذا 
حجــاب چــون تبدیل به نماد هویتی نظام شــده اســت 
نمی‌تــوان آن را نادیــده گرفت. از این رو، برای دشــمن 

هــم تخریــب ایــن نمــاد موضوعیــت پیــدا می‌کند.اگر 
می‌خواهیــم به مقولــه حجاب و عفــاف ورود حکومتی 
کنیم باید چهار مطلب را برای خود حل کنیم؛ نخست 
اینکــه، چه فهمی از حاکمیــت داریم؟ ما یک ولی‌فقیه 
داریــم کــه تلاش می‌کند امور را بر اســاس اســام پیاده 
و مدیریــت کند، اما مشــکل اینجا اســت کــه ناخودآگاه 
بســیاری از مســئولان اجرایی خود را فقیه تصور کرده و 
نظر شخصی‌شــان را به اسم اســام اجرا می‌کنند. حال 
پرســش اینجا اســت کــه آیا مســئولانی که بــر طرح‌ها و 
آرا و راه‌حل‌هــای خــود اصرار می‌ورزند، فقیه هســتند و 
نظرشــان نظر اسلام اســت؟ یا یک نظر شخصی است 
کــه باید در عرصه میدانی آزموده شــود و مورد بررســی 
کارشناســی علمی قرار گیرد؟ مشــکل این است که این 
افراد نظرات شخصی خود را به اسم اسلام اجرا کرده و 

از اسلام هزینه می‌کنند!
مطلــب دوم این اســت کــه چه فهمــی از مناســبات 
حاکمیــت و مــردم داریم؟ مــا در بحث دولــت و مردم، 
نیازمنــد »دولــت ضعیــف« و »مــردم قــوی« هســتیم 
)منظــور از »دولت ضعیف« میزان اعمال قدرت دولت 
در برابــر مردم اســت وگرنه تردیدی نیســت که مجموع 

دولت و ملت در برابر بیگانه باید قوی باشند(. 
ایــن همــان چیزی اســت کــه رهبر معظــم انقلاب با 
تعبیر »مقتدر مظلوم« از آن یاد کردند؛ به این معنی که 

سیاست‌های از بالا به پایین غلط است. 
مطلب ســوم این است که ما چه فهمی از مخاطب و 
تنوع مخاطبان داریم و برای اجرای سیاست‌ها برای این 
مخاطبــان متنوع چه فکــری کرده‌ایم؟ مطلــب چهارم 
این اســت که چه فهمــی از حجــاب داریم؟درباره اینکه 
»چــه باید کــرد؟« ذکر دو نکته را لازم می‌بینم؛ نخســت 
اینکه، کلیت برنامه‌ها باید بر این اصل اســتوار باشــد که 

بی‌حجابی هزینه داشته باشد. 
امروزه وضعیت به گونه‌ای شده که بی‌حجابی هزینه 
فرهنگــی و اجتماعــی و اقتصــادی نــدارد؛ امــا حجــاب 
هزینه‌دار شــده اســت! در حالی که باید بالعکس باشــد.

دومین نکته این اســت که حکومــت باید از مداخله‌های 
مســتقیم کنار بکشد و غیرمســتقیم مداخله کند. همین 
مثــال ایجاد هزینــه بــرای بی‌حجابی و کم کــردن هزینه 
برای باحجاب‌ها نمونه‌ای از اقدامات غیرمستقیم است 
که در رواج فرهنگ حجاب و عفاف اثرش بسیار بیشتر از 

مداخلات مستقیم حکومت خواهد بود.

قوانیــن  و  سیاســت‌ها  اجــرای  مقتضیــات 
ســاحت  دو  بــر  مبتنــی  عفــاف  و  حجــاب 
»ذهنــی« و »عملــی« اســت. ســاحت نظر و 
اندیشــه، به نوبه خــود مقتضیات عملی هم 
دارد. بنابرایــن در مقام عمل باید جنبه‌های 

ذهنی و تربیتی قضیه مورد توجه قرار گیرد.
ما هم پیش از انقلاب و هم پس از انقلاب 
بــا پدیده کشــف حجاب مواجــه بوده‌ایم. اما 
بعــد از انقــاب، حقیقــت حجــاب و عفــاف 
برای ما و حتی برای جریان‌های ضد انقلاب 
و غرب‌زده هم کشــف شــده اســت. بنابراین 
در کشــف حجــاب پــس از انقــاب اســامی، 
جریان‌هــای مخالــف انقــاب بســیار نقــش 
داشــتند. با وجود تلاش‌هایی که انجام شد تا 
حجاب و عفاف موضوع گفت‌وگو قرار نگیرد 
اما این امر اکنون در گفتار و گفتمان سیاســی 

ما جا پیدا کرده است.
از زوایای مختلفی همچون قدرت، شــرم 
و حیــا، حریــم خصوصــی، فــردی شــدن و... 
می‌توان به بحث حجــاب و عفاف پرداخت. 

بعد از انقلاب، تبدیل شــدن عفاف و حجاب 
به یک »گفتار سیاســی« باعث شد »گفتمان 

عفاف و حجاب« به‌خوبی شکل گیرد. 
از این‌رو، اکنون با اســتدلال و دلایل بسیار 
می‌تــوان پیرامــون ایــن بحث ســخن گفت و 
گفتمان رقیب قدرتمندی که بخواهد مقابل 
این گفتمان بایســتد و پاســخی به آن داشــته 
باشــد، وجود ندارد. اگر در گذشته بی‌حجابی 
می‌توانســت در همه عرصه‌ها بویژه محافل 
علمــی عرض اندام کند و خود را جا بیندازد، 
بــه ایــن خاطر بود کــه گفتمان حجــاب هنوز 
به‌خوبــی شــکل نگرفته بــود؛ اما امــروزه این 
گفتمان بدرســتی شــکل یافته است و رقیب 

در حال عقب‌نشینی است.
اتفاق بسیار جالبی که در این قضیه افتاده 
اســت جدا شــدن صف متحجران از گفتمان 
حجــاب اســت. پیش‌تر جماعــت متحجران 
دینــدار، خــود را در صف مذهبیــون جا داده 
بودنــد، امــا بعــد از انقــاب وقتــی گفتمــان 
حجاب شــکل گرفت یکــی از اتفاقات بزرگ 

این بود که متحجران نتوانستند خود را پنهان 
کنند. اکنــون دیدگاه‌هــای متحجرانــه درباره 
حجــاب در کنــار جریان‌هــای ســکولار قــرار 

گرفته‌اند و با آنان همسو شده‌اند.
 اینها اتفاقات بزرگی است که شکل گرفته 
و ایــن اتفاقات، تازه آغاز راه اســت.»گفتمان 
حجــاب و عفــاف« حرف‌های جدیــد خود را 
مطرح می‌کند و در حال شــکوفا شدن است. 
اکنــون این گفتمــان در عرصه مد و پوشــاک 
وارد شده اســت و حرفی برای گفتن دارد. ما 
با گفتمان حجاب نوآوری‌هایی در عرصه مد 
و پوشــاک ایجاد کرده‌ایم که هم بر »صیانت 
از تن« و هم بر »صیانت از روان« تأکید دارد. 
باید به این جنبه گفتمانی مســأله بیشــتر 
بپردازیــم و بــه آن توجه کنیم. وقتــی کارگزار 
مــا می‌خواهــد به ایــن موضوع بپــردازد باید 
بــه »فلســفه حجــاب و عفــاف« آگاه باشــد و 
آموزش‌های لازم را دیده باشد؛ چون در غیر 
این صورت، آسیب‌هایی متوجه این گفتمان 

خواهد شد.

در بــاب حجــاب و عفاف بایــد یک نــگاه نظام‌مند و 
شــبکه‌ای مبتنی بر »مدیریت اقناعی« و »ارزش‌محور« 
داشــته باشــیم. ما نیازمنــد یک طرح تفصیلــی و جامع 
هســتیم چرا که مصوبات موجود، ما را به غایت مدنظر 
نمی‌رســاند.محور نخســت »شــناخت ماهیت و جوهره 
حجاب« اســت. اکنــون اختلاف‌نظرهای ماهــوی درباره 
عفــاف و حجاب وجــود دارد که باید در مورد آن به فهم 
و شــناخت درســت و متحدی برســیم. به نظر می‌رســد 
برخــی مســئولان و کارگــزاران نظــام به قــدر لازم با این 
موضــوع عمیق مواجه نمی‌شــوند و گاه اظهارنظرهایی 
از آنــان شــاهد هســتیم کــه حتــی بــا قوانیــن مــا فاصله 

دارد.»شــناخت وضع موجود جامعه« هم باید مدنظر 
قــرار گیــرد. بــرای ایــن کار پیمایش‌هایی لازم اســت. بر 
اســاس پیمایش‌هایــی کــه صــورت گرفتــه، در جامعــه 
مــا 50 درصــد افراد حجــاب عرفــی و 40 درصد حجاب 
شــرعی و قابل‌پذیــرش دارنــد امــا 10 درصــد از اقشــار 
جامعه در زمینه عفاف و حجاب رفتارهای هنجارشکن 
از خود نشان می‌دهند. متأسفانه ما تاکنون یک مطالعه 

کیفی در مورد بی‌حجابی نداشته‌ایم.
از  برخــی  اســت.  »هدف‌گــذاری«  دوم  محــور 
تحلیلگــران بــر ایــن باورنــد کــه عفــاف باید نقطــه ثقل 
باشــد اما هدف‌گذاری‌ها بــا دقت و جزئیات لازم تعیین 

نشده است و ما مصادیق »زیست عفیفانه« را مشخص 
را مشــخص  اهــداف  نکرده‌ایــم. همچنیــن زمانبنــدی 
نکــرده‌ و جغرافیــا و فرهنگ‌هــای مختلــف را در نظــر 
نگرفته‌ایم.محور ســوم »فعالیت‌ها و اقدامات« اســت. 
فعالیت‌هــا و اقداماتــی کــه تا کنون انجام شــده ســلبی، 
حاکمیتی، مستقیم، ســطحی، ضربتی و کلیشه‌ای بوده 
اســت و نبایــد انتظار داشــته باشــیم که با ایــن اقدامات 
متشــتت به نتیجه برســیم. بایــد اقدامات‌مــان متمرکز 
شــود و بــه جــای اینکــه بــا طرح‌های خــود تمرکــز افکار 
عمومــی را بــه خیابان بکشــانیم باید تمرکــز را به مراکز 

تعلیم و تربیت مانند مدارس و دانشگاه‌ها ‌ببریم.

ما با یک نگاه سیستمی نیازمند مجموعه‌ای 
از سیاســتگذاری‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت 
حجــاب  و  عفــاف  زمینــه  در  بلندمــدت  و 
هســتیم. یکی از آسیب‌های جدی ما دوگانه 
سیاستگذاری کوتاه‌مدت و بلندمدت است. 

بلندمــدت،  سیاســت‌های  از  صحبــت 
عمیــق و ایجابی می‌کنیــم اما این امر به حد 
کفایــت رخ نمی‌دهــد. مــا از کار نکــرده خود 
خســته می‌شــویم و به ســمت فعالیت‌های 
ایــن  و  می‌رویــم  کوتاه‌مــدت  و  مقطعــی 
فعالیت‌های شتاب‌زده عموماً مخرب است 

و ما را به عقب بازگردانده است. 
متأســفانه گاه کارهای بی‌فایده را تکرار 
بــا  مقابلــه  بــرای  عزمــی  گویــا  می‌کنیــم. 
کارهــای مخربی که صدها بار از آن صدمه 
فعالیت‌هــای  نــدارد.در  وجــود  دیده‌ایــم، 
عفــاف و حجــاب بایــد »کرامت مــردم« و 
کمــاکان  شــود.  حفــظ  مــردم«  »عاملیــت 
ماننــد  مقوله‌هایــی  بــا  مــردم  اکثریــت 
نجابــت و شــرافت و حفظ حریــم خانواده 
و...‌ همــراه هســتند. اگــر »کرامــت مــردم« 
را بــالا ببریــم این مباحــث بیشــتر نهادینه 

اجتماعــی  تغییــرات  بــر  زنــان  می‌شــود. 
تأثیرگذار هســتند و اگر از آنان غفلت کنیم 
مهم‌تریــن تهدید دهه‌های آینده ما از این 

بود. خواهد  ناحیه 
خوشــبختانه هنــوز خانــواده نهاد بســیار 
اســت.  مــا  کشــور  در  مهمــی  و  مســتحکم 
اســت  مهمــی  بحــث  محــوری«  »خانــواده 
کــه حکمرانی ما تکلیــف خود را بــا خانواده 
مشــخص نکرده اســت و نگاه ما به خانواده 
انفعالــی و جزئــی اســت. لــذا باید پیوســت 

خانواده در سیاست‌ها در نظر گرفته شود.

 چرا »حجاب« 
از اولویت‌های نظام است؟

جدا شدن متحجران از گفتمان 
عفاف و حجاب

 لزوم »مدیریت اقناعی« 
در مورد حجاب

 حفظ »کرامت مردم« 
در سیاستگذاری‌های حجاب

گروه اندیشــه: »الزام به حجاب« از ابتدای انقلاب موضوعی چالش‌برانگیز بود؛ 
طیف وسیعی از جریان‌های همسو با انقلاب و در رأس آنها، حضرت امام خمینی)ره( 
موافــق الزام حجاب بودنــد و برخی هم با الزام حجــاب مخالفت می‌کردند. طیف 
وسیعی از مخالفان حجاب، با اصل این حکم مخالف نبودند؛ بلکه تنها به »الزامی 
بودن« آن معترض بودند و این شــبهه را در میان افــکار عمومی ایجاد می‌کردند که 
»چــرا حجاب باید امری الزامی باشــد؟« از طــرف دیگر، کم‌کاری برخــی کارگزاران، 
مدیران فرهنگی و حتی اهالی اندیشــه در زمینه اقناع افکار عمومی در رابطه با الزام 

حجاب باعث شد این امر همواره مورد سوء استفاده برخی جریان‌های سیاسی قرار 
گیرد. شاید مسئولیت اجتماعی اهالی اندیشه این باشد که برای اقناع افکار عمومی 
به این دســت از پرسش‌ها پاسخ دهند: آیا اساســاً تعیین حدود پوشش به اختیارات 
حاکمیت برمی‌گردد؟ آیا در عصر حکومت پیامبراکــرم)ص( و امیرالمؤمنین)ع( 
حجاب الزامی بوده اســت؟ مبانی فلسفه حقوقی و اخلاقی الزام حجاب چیست؟ 
نوع مدیریت فرهنگی حجاب نیز در سال‌های بعد از انقلاب صرفا ً به سند نویسی در 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی سپری شد و اسناد نگاشــته شده نیز به دلیل کلی بودن 

بیش از اندازه و گره خوردن با برخی مسائل حاشیه‌ای رنگ بوی سیاسی و احساسی 
به خود گرفــت و کمتر »گفتمان عفاف و حجاب« از دیــدگاه عقلانی و منطقی مورد 
ارزیابــی قرار گرفــت. برای رفع این خلأ علمی »مؤسســه پژوهشــی فرهنگی انقلاب 
اســامی« به مناســبت هفته عفــاف و حجاب میزبان گروهی از اهالی اندیشــه شــد 
تــا گفتمان حجــاب و عفــاف و ابعاد مختلــف آن را به بحث گــذارد. آنچــه در ادامه 
می‌خوانید گزینش و ویرایش »ایران« از سخنرانی‌هایی است که در دومین نشست 

تخصصی »مقتضیات اجرای سیاست‌ها و قوانین حجاب و عفاف« ارائه شد.

زیست عفیفانه


